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  کابليان با خون می نويسند

) ٣٢(  
  اطفال را به مشکل از مادر شان جدا کردم

وديم من و عطرالنساء خانم. شوھرم مدير ناحيۀ اول بود. قری داشتيمدر سنگتراشی زندگی مح ا . ھای او ب ا ب دگی م  ٩زن

د،  ھا خوشش نمی داری بود از کارکرد حزبی مور سابقهأشوھرم که م. رفت اولاد و با مشکلات فراوانی به پيش می آم

ود و ه ب اراض ب ه شدت ن دا میخصوص از قرار گرفتن نوجوانان حزبی در رأس امور ب شه از خ ن  ھمي ه اي خواست ک

 .حکومت سرنگون شود

ا شروع می. راکت ھای مجاھدين من و عطرالنساء را مجبور کردند تا سنگری بکنيم و آن را بپوشانيم ی فيرھ دند  وقت ش

ه شش . برديم ما با اولادھا به اين سنگر پناه می ا ک اولادھای م

رد وز خ د، ھن سر بودن ه پ ر و س ب دخت د و مکت ن بودن  س

ه شوھرم روزی که در دفتر با مشکل و جنجالی روب. رفتند می

 .کرد شد، ھر چه ناسزا داشت شبانه نثار دولت می رو می

د دين شروع ش ان مجاھ رد و جنگ مي . بالاخره دولت سقوط ک

جا شده بودند، ه در آن جاب» دوستم«از بالاحصار که نيروھای 

ی دانداخت ھر لحظه بر سر ما راکت م ا شب و ر. ن وز را در م

ا ت نگر ي یھس ه ب وی ک د،  ک ی نبودن ای تنگ ه گورھ باھت ب ش

 .کرديم و بدينصورت ده ماه را با مرگ و زندگی دست به گريبان بوديم سپری می

ه١٢در  ران  جدی، از دو روز به اين طرف جنگ کمی سرد شده بود و ما توانستيم به صحن حويلی ک وار آن وي د دي  چن

د و در من در آشپز. يمئشده بود برآ ر ش ی از بالاحصار في اره راکت ه يکب ود ک فه نشسته ب ه روی صُ ساء ب خانه و عطرالن

رد ا اصابت ک ويلی م رد. ح رو ب ساء را در دود غليظی ف ه. عطرالن ی لحظ دم ای ب ود ش ال از ت.خ اد اطف ر ھ فري کوی ب

ياھی از رگ. خاست می ود و خون س ده ب ه تکه ش ساء تک ين می بدن عطرالن ه زم ويش ب د و خودش تکان  ھای گل جھي

اده ھما خود را به ت. گ شديدی در گرفتبعد جن. خورد نمی فه افت ر روی صُ ان ب ساء ھمچن کوی انداختيم و مردۀ عطرالن

. داد کوی برآيد و عطرالنساء را داخل اتاق بياورد ولی شدت جنگ او را مجال نمیھ مدير چند بار خواست که از ت.بود

اد می.  بودگلويم در اثر دود راکت تلخ شده ه فري ال ھم ين می اطف ه زم شيدند و خود را ب د ک د و  شوھرم می. زدن لرزي
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ايش می اختيار اشک بی ود. ريخت ھ ده ب ساء گذران ا عطرالن ل. او روزھای دشواری را ب ه طف ی ب ايش می وقت د  ھ دي

 .ترکيد بغضش بيشتر می

تم«فردا صبح جنگ آرام شد و شوھرم که تا صبح نخوابيده و به  رزان برخاستن» دوس رز ل رد، ل رين می ک رده را . ف م

م من و او با ھزار زحمت که با خون يخ زده ه آوردي ود، داخل خان ين چسبيده ب ه زم سايه. اش ب ر از ھم د نف ا جمع  چن ھ

دا  با زحمت و درد فراوان طفل. النساء را به گورستان بردندشدند و عطر ازه از او ج ردن جن ين ب ساء را ح ھای عطرالن

م  چشم. کردند کشيدند و ضعف می ھا مادر مادر گفته فرياد می بيچاره. کردم ھای شان آماس کرده بود و ديگر اشکی ھ

  . نداشتند که بريزند

ر را زخمی . ھايش دفن کردند عطرالنساء را با لباس رد و دو نف تان سقوط ک در جريان دفن او چند راکت اطراف گورس

ه حرکت   بعد از آن.نمود که دو نفر در قبرستان زخمی شدند، شوھرم با زخمی ھا و چند نفر ديگر با سرعت طرف خان

ی در جوا در راه شوھرم از ديگران عقب مانده بود و بيل و کلنگ را انتقال می. کردند ه راکت یداد ک د رش سقوط م . کن

د. سوزاند که جسدش قابل تشخيص نبود خيزد و او را چنان می انفجار سھمگينی بر می ه آوردن يکی را . مرده را به خان

د ه عوض او ديگری را آوردن ه خود نمی.بردند دفن کردند، ب رقم می  من ديگر ب رق ف ه ف دم، ب ايم را  فھمي زدم و موھ

ھای من و عطرالنساء ديگر حيران  بچه. ھايم باشم کردند که به فکر بچه صيحت میرا نن ھا پيوسته م ھمسايه. کندم می

د ھر يکی در کنجی افتاده و می. مانده بودند ه می. لرزيدن ه و نال را گرفت ی شديد ف ل کوچک را تب د دو طف ران . کردن حي

  . بودم که با اين ھمه دختر و پسر چه کار کنم و چگونه زندگی شان را تأمين نمايم

د١٣الاخره مدير را به قبرستان بردند و در ب نج روز ديگر .  جدی پھلوی عطرالنساء دفنش کردن دير، پ د از شھادت م بع

دروازۀ . روز ششم جنگ آرام شد. خورديم گريستيم و چيزی نمی  طفل او پيوسته می٩من و . جنگ با شدت ادامه يافت

ی تمام کابل ئکردند، تو گو زه نشسته و گريه میپھلوی قبرھای تازن و مرد بسياری در . حويلی را بسته به قبرستان رفتم

ه در . را کشته اند ه طرف خان د آرام آرام ب ستم، و بع ر گري ا ظھ ساء نشستم و ت دير و عطرالن ان قبرھای م من ھم در مي

  . حرکت شدم

ه چ. با عجله داخل خانه شدم. وقتی به دروازۀ حويلی رسيدم، ديدم که دروازه را شکسته اند ه ب رد ريش دراز ک ر م د نف ن

د ه مصروف بودن ۀ خان سته  بکس. گردن يکی دو تای شان تسبيح بود، به جمع کردن اثاثي شتاره ب د پ ا را شکسته و چن ھ

د، من  را مین ھا نيز کشته شده، شما تمام ھست و بود م من فرياد کشيدم که شوھرم کشته شده، مادر اين طفل. بودند بري

تندبه اينان چه بدھم؟ آن ايم نداش ه فريادھ وجھی ب وچکترين ت د فرش. ان خونسرد به کار خود مصروف بودند و ک ھای  بع

اد می. نسبتاً خوب را ھم جمعاوری کرده بردند شتر فري ه دم بي ه دم ب انم  من ک ه ج ۀ تفنگ را ب ان ميل شيدم، يکی از آن ک

ار . ی خود ماندممن ھم ساکت در جا. کنم ت میت اگر صدايت برآمد، سوراخ سوراخگرفت و گف ر خود را ب ھر شش نف

  . گريستم کرده از حويلی برآمدند و من آن روز تا شام به سر و روی خود زده می

  . طفل و بدون ھيچ چيزی سنگتراشی را رھا کرده، به خيرخانه گريختم٩فردا با 

 

 

 

 


